
 
 
 

 

 

                 

 

 الرّجاء: اميد متن:ترجمه *

جنگلي بودند؛  گروهي از حيوانات در .و الثعلب و الذئب و الغزالة و الکلب و... کانَتْ مَجْموعةٌَ منَِ الحَْيوَاناتِ في غابةٍَ؛ الأسد

 شير،روباه،گرگ،آهو،سگ و...

 ترَوها لِصيَدِالحَْيوَاناتِ وَ بَيعِها لحَِدیقةَِ الْحيََواناتِ. در روزی از روزهافي یوَمٍ منَِ الْاَیّامِ جاءَ سِتَّةُ صَيّادینَ وَ حَفَروا حُفرةًَ عَميقةًَ ثُمَّ سَ

 حيوانات و فروش آنها به باغ وحش پوشاندند.  شش شکارچي آمدند و چالة عميقي کندند سپس آن را برای شکار

 و آهویي ناگهان در حفره افتادند و کمک خواستند.وَقَعَ ثَعلَبٌ وَ غَزالةٌَ فيِ الحُْفرَةِ بَغتةً؛فطََلَبا مُساعَدةًَ؛روباهي 

یرا از دور دست صداهای شکارچي ها ز کردند؛ فرار حيوانات ولي. الصَّيّادینَ أَصواتَ بَعيدٍ مِنْ سَمِعْنَ لِاَنَّهُنَّ هرََبْنَ الحَْيوَاناتِ کِنَّل 

 .را شنيدند.

 روباه و آهو برای نجات تلاش کردند. .حاوَلَ الثَّعلَبُ وَ الْغَزالةَُ للِنَّجاةِ

 (پنجمددرس خامسالدرس ال

 



 
 
 

 

پس از چند دقيقه کبوتری به روباه « .لَقَدْ جرََّحْتَ بَدَنَکَ.لا فائِدَةَ لِلْمُحاوَلةَ. لا تَصْعَدْ. أَنتَ لا تَقْدِرُ»بَعدَ دَقائِق؛ قالتَْ حَمامةٌَ للِثَّعلبَِ: 

 را زخمي کردی. تو نمي تواني. بدنت.تلاش هيچ فایده ای ندارد. بالا نيا»گفت: 

اميدی به نجات تو »و سگي به آهو گفت: « .لَقَدْ جَرَّحْتِ بَدَنَکِ.لا رَجاءَ لِنَجاتِکِ. لا تَصْعَدی. أَنتِ لا تَقْدِرینَ»وَ قالَ کَلبٌ لِلْغَزالةَِ: 

 نيست. بالا نيا. تو نمي تواني. بدنت را زخمي کردی.

روباه و آهو برای بيرون آمدن بار دیگر تلاش کردند ولي بي فایده  .فائدَةٍ بِدونِ کِنْرَّةً أُخرَی وَلحاوَلَ الثَّعلَبُ وَ الْغَزالةَُ الخُْروجَ مَ

 بود.

 آهو نا اميد شد و در جایش ماند، ولي روباه خيلي تلاش کرد. .الثَّعلَبَ حاوَلَ کَثيراً ِنَّٰ  یَئِستَِ الْغَزالةَُ وَ بَقِيتَْ في مَکانِها وَل

تو نمي تواني، چرا تلاش مي کني؟! سرنوشتت »کبوتر به او گفت: «« .أَنتَ لا تَقْدِرُ، لِمَ تُحاوِلُ؟! اِقْبَلْ مَصيرَکَ»الْحَمامةَُ: قالتَْ لهَُ 

 را بپذیر. 

 هنگام هدهد رسيد و گفت: آن چاله بيرون آمد. در  : ولي روباه ازقالَ وَ هُدهُدٌ وَصَلَ الْوَقتِ لِکَجَ منَِ الحُْفرةَِ. في ذخرََ الثَّعلَبَ کِنَّل

من این روباه را مي شناسم؛ او کم شنواست؛ او «الْخُروج عَلَي تُشَجّعهُُ الْحَمامةََ أَنَّ ظَنَّ هوَ السَّمْعِ؛ ثَقيلُ هوَ ذَاالثَّعلَبَ؛أَنَا أَعرْفُِ ه» 

 او را تشویق به بيرون آمدن مي کند. گمان کرده است که کبوتر

 ما به آهو ستم کردیم. باید به او کمک کنيم.»حيوانات گفتند: « .نَحنُ ظَلَمْنا الْغَزالةََ. عَلَينا بِمُساعَدَتِها» قالتَِ الحَْيوَاناتُ:

کبوتر به آهوگفت: خارج شو تو به آساني مي « .اُخرُْجي. أَنتِ تَقدِرینَ عَليَ الخُْروجِ بِسُهولةٍَ. لا تَيْأَسي»قالتَِ الحَْمامَةُ لِلْغَزالةَِ: 

 نااميد نشو. .تواني خارج شوی

آهو یک بار دیگر تلاش کرد و بيرون آمد و حيوانات خوشحال  .حاوَلتَِ الْغَزالةَُ الخُْروجَ مَرَّةً أُخْریَ فخََرجََتْ وَ فَرحَِتِ الحَْيوَاناتُ

 شدند.

، موفّق مي شود. )هرکس چيزی خواست و تلاش منَْ طَلبََ شَيْئاً وَ جَدَّ، وجََدَ هرکس چيزی بخواهد و تلاش کند :قال رسَولِ اللهِّ

 کرد، موفّق شد.(

 نادرست-5نادرست -4نادرست    -3درست  -2نادرست -1      52 -درستي و نادرستي صفحه*

 چيزی بر روی درخت ننویس .)مونث(  -2چيزی بر روی درخت ننویس . )مذکر(         -1       52 -ترجمه تصاویر صفحه*

 

 

 



 
 
 

 

 

 فعل نهي: 

 فعل نهي فعل مضارع

 انجام نده لاتَفعَلْ     لاتَفعَلي انجام مي دهي تَفعَلُ    تَفعَلينَ

 

 فرق فعل مضارع منفي و فعل نهي*

 فعل نهي فعل مضارع منفي فعل نهي فعل مضارع منفي

 لاتَکذبي: دروغ نگو لاتَکذبينَ: دروغ نمي گویي لاتحَزَنْ: غمگين نشو لاتحَزَنُ: غمگين نمي شوی

 

 چای داغ ننوش-2از رحمت خدا نا اميد مشو          -1          53-ترجمه کنيد صفحه *

                      سگ الکَلبْ :-3مُحاوَلَة:تلاش کردن   -2وحش     باغ :حَدیقةَُ الحَْيواناتِ-1       54-پاسخ تمرین اول صفحه *

 کم شنواثَقيلُ السَّمع:-5         سرنوشتمَصير: -4

 ای دوستم، کيفت را اینجا قرار نده )مونث(-2    اینجا قرار نده )مذکر(  ای دوستم ، کيفت را-1  54 -جمه تصاویر صفحهتر*

ش همانا اندوهگين مبا-2فعل نهي    لا تَجْعَلْ: با گروه ستمگران قرار نده.  پروردگارا ما را-1   55 -پاسخ تمرین سوم صفحه*

برای دنيایت کار کن گویي -4فعل امر  اسُْکُتْ:  عصباني شدی پس سکوت کن. هنگامي که-3فعل نهي   لا تحَْزَنْ: خدا با ماست.

 فعل امراِعْمَلْ: یي که تو فردا مي ميری  برای آخرتت کار کن گو که تو برای هميشه زندگي مي کني و

                    فریاد نزن. ای دختر بچه ساکت شو و-2         دشمني را نکار. بکار و دوستي را-1   56 -پاسخ تمرین چهارم صفحه*

 خيابان لباس سفيدی بپوش وسياه نپوش.   در شب برای عبور از-4           هرگز دروغ نگو. زندگي ات راست بگو و در-3

 اِفتَْحْ  -7        کِبرَ-6       جَدّ-5       أَخْذ-4      غابةَ -3      نَجاح -2       مِصباح-1    56 -پاسخ تمرین پنجم صفحه * 

اَلْعُصْفورُ     -7   اَلْأَسَدُ -6   اَلْفيلُ     -5    الْحَمامةَُ-4     اَلثَّعلَْب-3      اَلزَّرافةَُ-2    لسَّمَکةَُا-1   57 -پاسخ تمرین ششم صفحه*

 اَلْفرَسَُ  -9    اَلْکَلبُْ -8

 اِذا-7اِثنانِ       -6حَزین      -5اِبحَثي         -4اقِتَربََ       -3یحُاوِل   -2الکلب   -1      58پاسخ تمرین هفتم صفحه 

 ذَهاب-16أسنان -15شَجّعنا    -14مُهمةَ      -13جاهلِ       -12نَزَلوا        -11صالِح       -11مُواصَلةَ       -9مهِنةَ      -8

 لاتحَزنَْ اِنّ اللّه معََنا )غمگين نباش قطعا خدا با ماست(رمَز: 

 بدانیم



 
 
 

 

رگ سالي بز سد درهر کس درخردسالي اش بپر-2است.   نيمي از دانش ،نمي دانم گفتنِ-1   59-پاسخ )کَنْزُالْحِکْمةَِ( صفحه *

ميوه آن عمل کردن به آن  زیبایي دانش گسترش آن و-4هر چيزی با بخشيدن کم مي شود بجز دانش .-3اش پاسخ مي دهد. 

 عمل کردن به آن است. بدانيد که کمال دین ،خواستن دانش و ای مردم،-5است.  


